
ره 
شاو

 و م
واده

خان

زندگی‌سلام 
 شنبه 
    12 تیر 1400   
شماره 1919 

3

* روی پرونده‌هــای ترســناک‌تون یک لوگــوی مثبت 18 
بزنین. تصاویر چاپ شــده در صفحه اول زندگی‌ســام با 
عنوان »نفرین مومیایی« خیلی وحشتناک بود، شاید تا چند 

شب خوابم نبره بعد از دیدن‌شون.
* آزمون‌های ورودی مدارس هم خیلی استرس می ده به 
بچه ها و هم والدین رو نگران می‌کنه. نکات بســیار خوبی 
در مطلب »ارزیابی پُر خطای آزمون‌های ورودی مدارس« 
در صفحه خانواده چاپ شده بود، می‌خواستم ازتون بابت 

شفاف‌سازی دراین باره، تشکر کنم.
* آگهی دیفــال در صفحــه دارکوب خیلی باحــال بود، به 

خصوص آفتابه‌اش که از اون قدیمی‌ها بود.
* پرونده زندگی‌سلام مورخ چهارشنبه 9 تیر درباره فوتبال، 
پرشور مثل زندگی و پیچیده مثل سرنوشت، خیلی حس و 
حال خوبی داشت. تا حالا کمتر به فوتبال از این جنبه هاش 
نگاه کرده بــودم. البتــه ایــن دو بازی هــم که دربــاره اش 
نوشتین، خیلی هیجانی بودن و شاید تا سال ها تکرار نشن.
* درباره مومیایــی کردن اجســاد در دوره قدیم مصر، یک 
سوال داشتم که آیا هنوز هم جسدها را در مصر، مومیایی 

می‌کنن یا نه؟
* زندگی‌سلام، به نظرت برای صعود به جام‌جهانی 2022 

در گروه مرگ افتادیم یا زندگی؟
* آقا کمال، مثل قدیم سرحال نیستی ها. اگر بدخواه 
مدخواه داری، اســمش رو بگــو برات افقــی بیارمش. 

نوکرم داداش.

راه ارتباطی با زندگی سلام : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

روز عوض کردن باتری‌های ساعت

یک سری ساعت‌ها توی بعضی خونه‌ها 
هســتن، مثلا تو پذیرایی، اتاق‌خواب یا 
... که باتری‌شون تموم شده و خوابیدن. 
امروز چندتا باتری نو بخرین و باتری این 

رو  ســاعت‌ها 
ممکنه  کــه 
رومیزی باشن 
یــا دیــواری، 

عوض کنین.

قرار و مدار

   شروع‌ماجرا از ندادن سهم شارژ ساختمان
داســتان همســایه‌ای که ابتدا به دلیل ندادن ســهم شارژ 
ســاختمان، نویســنده تا حدی با او آشــنا می‌شــود و چون 
مدیر ســاختمان شــده بوده، برای او پشــت در یادداشتی 
می‌گذارد...ادامه ماجرا را می خوانیم: »می‌خوام یه داستان 
ترســناک واقعی تعریــف کنــم... خردادماهی بــود اوایل 
دهه90. رســیدم خونه و دیدم یکی تــو تاریکی منتظرمه؛ 
لخت با ســاطوری تو دســتش. اســم این آقا، نصیری بود، 
همسایه طبقه پایینی. بذارید داستان رو از اول بگم. قصه 
من و نصیری از پنج ماه قبل از این واقعه شــروع شده بود.« 
رفتار و منش آقای نصیری در ساختمان عجیب بوده، شب‌ها 
از خانه او صدای دعوا و داد و فریاد می‌آمده و بر اســاس این 
صداها مشــخص شــده بوده که این فرد مــواد هم مصرف 
می‌کند. با گذشــت زمان اما مشــکلات این فرد پشــت در 
 آپارتمان او باقی نمی‌ماند و همسایه‌ها هم درگیر می‌شوند.

   مواجهه با توهمات
آقــای نصیــری کــه بیمــار اســت کم‌کــم دچــار بدبینــی 
بیمارگونه به همســایه خــود می‌شــود. »... تا ســاعت ۱۲ 
شــب، همین‌طور صدای پاش رو از پشــت‌بوم می‌شنیدم. 
ســرمای زمســتون بود. رفتــم ســراغش و گفتم بیــا پایین 
یخ زدی. پرســید خانــم بــزاززادگان می‌شناســی؟ گفتم 
نه. هار هار خندیــد. گفتم یــخ زدی! بــا زور آوردمش توی 
خونه خــودم. پتویــی روش انداختم و لیوان چــای رو دادم 
 دســتش. دیــدم چشــم می‌چرخونــه بــه اطــراف خونــه.
خونــه  تــو  اومــد   + می‌گــردی؟  چیــزی  دنبــال   -
جاســت‌. ایــن  می‌دونــی.  خــودت   + کــی؟   -  تــو. 
گفتــم ببین خونــه رو. همه‌جــا رو گشــت. دیــدم داره لای 

کتاب‌هــا رو می‌گــرده. پرســیدم یعنــی لای کتاب‌ها قایم 
شده؟ + خیلی چموشــه. ترسیدم. نصف شــبی با یکی تو 
 خونه‌ام که لخــت داره لای کتاب‌ها دنبــال آدم می‌گرده!

   نمایشی برای دفاع از خود
وقتــی رفتارهــای تهدید‌آمیــز آقــای نصیــری ادامــه‌دار 
می‌شــود، همســایه طبقه چهارم یک روز بــه صورتی آنی، 
برای دفاع از خود تصمیمی می‌گیــرد. »... وقتی فهمیدم 
به طبقه ســوم رســیده، فنــدک گاز رو برداشــتم و از خونه 
بیرون اومدم. هنوز تو خونه‌اش نرفته بود که شــروع کردم 
 به بلنــد حــرف زدن، انگار با کســی تلفنی حــرف می‌زنم.

- نه فقــط چهــار تــا بــرام مونده. مــن که پــول یه خشــاب 
کامــل رو بهــت دادم. بــازم می‌ریــزم بــرات، دو تا خشــاب 
بــرام بیــار؛ و ترق‌تــرق ماشــه فنــدک گاز رو چکونــدم 
کــه یعنــی خشــاب جــا مــی‌ذارم. فنــدک گاز رو پشــت 
 کمرم لای شــلوارم گذاشــتم و از پله‌هــا پایین اومــدم ... .

از کنارش که رد می‌شدم، بلند سلامی کردم و او هم مؤدب 
جواب داد. پیرهن رو از جلو کشــیدم تا برجستگی فندک 
 گاز رو پشت شــلوارم ببینه. همین‌طور خشکش زده بود.«

   من از تو ترسی ندارم
طبق تجربه، نویسنده به این نتیجه می‌رسد که لازم است 
طوری رفتار کند که انگار نترسیده اســت.»وقتی به خونه 
می‌اومــدم با گام‌هــای محکــم و پرســروصدا از پله‌هــا بالا 
می‌رفتم تا بدونه هیچ ترسی ازش ندارم. البته باید قواعدی 
رو هم رعایت می‌کردم؛ قدم‌ها باید با ضرباهنگ یکســان 
می‌بود تا توهمش رشــد نکنه؛ تا فکر نکنه کــه تو طبقه‌ای 
 واستادم، با کســی ســاخت‌وپاخت کردم و هر چیز دیگه.«

   و پایان داستان
در نهایت یک روز سر و کله مادر آقای نصیری پیدا می‌شود. با 
هماهنگی مادر از بیمارستان روان‌پزشکی برای فرد پذیرش 

گرفته و با کمک پلیس او به بیمارستان منتقل می‌شود.
و در آخر مشخص می‌شود: »این قصه تموم شد. فقط این رو 
بگم که بعدش فهمیدم تمام مغازه‌های اطراف و همسایه‌ها 
ازش شاکی بودن ولی هیچ‌کس هیچ‌کاری نمی‌کرد. همه 
مثل من فقط تحمل می‌کردن و جرئت کاری رو نداشتیم.«

   4 نکته‌ برای رفتار با مبتلایان به اختلال توهم 
ارتباط نزدیک داشــتن با بیماران روانی کــه تحت درمان 
نیستند، کار آسانی نیست. همین موضوع هم باعث می‌شود 
تا بسیاری از ما به دلیل استرسی که پیدا می‌کنیم، گاهی 
رفتارهایی را در پیش بگیریم که حتی اوضاع را بدتر می‌کند. 
در ادامه به چهار نکته که لازم است درخصوص افرادی که 
توهم و هذیان دارند، در نظر داشته باشیم، اشاره می‌کنیم.

را ببینید| به این معنی که اگر فرد ادعا می‌کند مورد 1 با توهم‌های فردهمراهی نکنید اما احساساتش 
شنود واقع شده، اگر می‌گوید صداهایی از آپارتمان بالایی 
شنیده و ... حرف او را تایید نکنیم چرا که این تایید می‌تواند 
مرز بین واقعیت و توهم را بیش از پیش مبهم کند اما در عین 
حال منکر احساسی که فرد تجربه می‌کند هم نباشیم. به 
عنوان مثال وقتی از شــنود حــرف می‌زند، از احساســش 
بپرسیم یا با عبارتی مانند نگران هستی؟ به او نشان دهید که 
احساسات او برای شما اهمیت دارد. این نکته می‌تواند تا 
حدی از شکل‌گیری احساســات خصمانه فرد درباره شما 

پیشگیری کند.
اشتباهی که بسیاری از افراد مرتکب می‌شوند، یکی 2 تلاش نکنیــد توهم‌هــای او را بی‌اعتبار کنید| 
به دو کردن با فرد برای نشان دادن اشتباهات اوست. در نظر 

داشته باشید که در افراد دچار توهم و هذیان، کارکرد مغز در 
تفکر منطقی دچار مشکل شده است و برای همین هم فرد 
ولو این که با شواهد متعددی روبه رو شود که نشان می‌دهد 
برداشت او اشتباه است، باز هم نمی‌تواند نتیجه متفاوتی 
بگیرد. مانند برخوردی که در این خصوص آقای نصیری بعد 
از شروع به گشتن خانه نویســنده می‌کند و در نهایت لای 

کتاب‌ها سراغ آدم‌ها را می‌گیرد.
باشد اما در عمل چندان ساده نیست. افراد درگیر 3 او را نترســانید| این مورد شــاید در حرف ساده 
توهم و هذیــان ممکــن اســت رفتارهایــی تهدیدکننده 
داشــته باشــند. تــاش بــرای ترســاندن فــرد شــاید در 
کوتاه‌مدت میــزان رفتارهای تهدیدکننــده او را کاهش 
دهد اما در طولانی مدت، اوضاع بدتر خواهد شد چرا که 
احساس ناامنی می‌تواند باعث تشدید علایم در این افراد 
شود. پس برای مدیریت رفتارهای تهدیدآمیز این افراد 
به ســراغ رفتارهایی چون فیلم بازی کردن با فندک گاز 
نروید مانند آن چه در این مورد شاهد آن بودیم. در عوض 
سعی کنید اضطراب خود را کنترل کنید و از نکته‌ چهارم 

در این زمینه یاری بگیرید.
نویســنده به خوبــی تشــخیص می‌دهد کــه باید با 4 قاطع برخــورد کنیــد| در همین مورد شــاهدیم 
قدم‌هایی محکم از راه‌پله‌ها بالا برود. برخوردهای محکم و 
قاطع بــا این افــراد کمــک می‌کند تــا میــزان تهدیدهای 
احتمالی آن ها هم کاهش پیدا کند اما توجه داشته باشید که 
به هر صورت با صرف برخورد قاطعانه شما، مسئله همیشه 
ختم به خیر نخواهد شد. اهمیت درمان تخصصی را دست 
کم نگیرید پس بیشتر انرژی خود را صرف تلاش برای آغاز 
درمان فرد بیمار کنید. توجه داشته باشید که در غالب موارد 
با آغاز درمان دارویی توهم و هذیان فرد تا حد زیادی کاهش 

پیدا می کند.

 به‌تازگی یکی از روزنامه‌نگاران در یکی از شبکه‌های اجتماعی، ماجرای خود با همسایه‌اش 
را تعریف کرده است؛ همسایه‌ای که از مشــکلات روانی رنج می‌برده و دچار توهم بوده 
است. این اتفاق را بهانه‌ای کردیم برای مرور چند نکته که باید در زمان ارتباط با افراد درگیر 
اختلالات روان‌پزشکی و به ویژه دارای توهم و هذیان در نظر داشته باشیم. اما بگذارید 

پیش از پرداختن به این نکات، بخش‌هایی از این ماجرای چند ماهه‌ واقعی را با هم مرور کنیم.

محوری

نرگس عزیزی |   کارشناس‌ارشد مشاوره

داستانِ همسایهِ متوهمِ 
ساطوربه‌دست
 ماجرای واقعی و دلهره‌آور از ارتباط با فردی که به اختلال توهم‌و‌هذیان مبتلاست

و نکاتی که درباره رفتار با  این افراد باید در نظر داشته باشیم

تحلیل روان‌شناسانه نقاشی آقا محمدطاها

1- کشــیدن خورشــید در نقاشــی توســط آقــا 
محمدطاها یعنی   پدر عزیزش 
را خیلــی دوســت دارد. شــیوه 
ترســیم خورشــید در نقاشــی 
چگونگی رابطه با پدر و پذیرش 
اقتــدار او را نشــان می‌دهــد، 
خورشید دقیقا در وسط نقاشی 
کشیده شده که به معنای تصویر 

پدرانه صحیح در ذهن اوست.
2- آب سرچشمه حیات است 
و در نقاشــی معرف هیجان‌ها، 
دریافت‌هــای حســی و نیروی 

تخیل اســت. آقا محمدطاها، مادر عزیــزش را هم 

خیلی دوســت دارد. وقتی آب به صــورت باران در 
نقاشی درآید، مشخص کننده وجود زمینه غمگینی 
یا افســردگی اســت و هنگامی که 
قطره‌های باران صفحه کاغذ را در 
برگیرند، با کودکان مضطرب سر 

و کار داریم.
3- رنگ‌هــا دارای معنــای روان 
شــناختی هســتند. امــا دربــاره 
تحلیل آن، رعایت احتیاط ضروری 
است. اســتفاده از رنگ آبی معرف 
هیجان‌خواهــی و درونــی ســازی 
اســت کــه صلــح و آرامــش در حد 
افراطــی فعل پذیــری و تســلیم را 
نشان می‌دهد. رنگ زرد معادل نور، شادی و خوش 

بینی است و میل به مشارکت یاپیشرفت را متجلی 
می‌کند. نارنجی یادآور آرامش و خوشی است، برون 
گرایی، میل به موفقیت، شادی، نشاط و پویایی را 
بیان می‌کند. کودکی که از این رنگ‌ها در نقاشی 
اســتفاده می‌کند، هم میل به پیشــرفت دارد و هم 
ممکن است کمی پرخاشــگر و ناآرام باشد. افراط 
در اســتفاده از این رنگ، تحریک‌پذیری، ناآرامی و 

اضطراب فرد را نشان می‌دهد.
4- در خیــال پردازی‌هــا و نقاشــی‌های کودکان 
حیوانــات همــواره جــای گســترده‌ای را اشــغال 
می‌کننــد و تجســم حیوانــی، امــکان آزادســازی 
مــی‌آورد  فراهــم  را  ناهوشــیار  کشــاننده‌های 
یا واقعیت‌هــای انســانی را زیر نقاب می‌پوشــاند. 
کودکان به بیان امیال خشــونت‌آمیز و اضطراب و 
کشاننده‌های سانسور شده خود بر اساس تجسم 
یک حیــوان می‌پردازنــد. به نظر می‌رســد کــه آقا 
محمدطاها، حضور یک کودک یا فردی که تمامی 
تقصیرها یا لجبازی‌ها، حرف شــنوی نداشتن‌ها، 
دعواهــای کودکانــه در بازی‌هــا را نمی‌پذیــرد و 
او را درک نمی‌کنــد بــه روبــاه تشــبیه کرده اســت 
و احســاس اضطــراب از حضور یــا بــودن آن فرد را 

متجلی می‌سازد.
نقاشــی،  در  حیــوان  کشــیدن  همچنیــن   -5
منعکس‌کننده دل مشغولی‌های متفاوت کودک 
عزیزتان است. کودک مانند بزرگ سال همواره با 
مسائلی مواجه می‌شــود که تعارض‌هایی را در وی 

برمی‌انگیزد و از آن جا که نقاشی امکان برون‌ریزی 
یا فرافکنی تمایلات سر گرفته در زمینه نقاشی‌ها 
را فراهم می‌کند، تجلی مسائل کودک در نقاشی 

امکان‌پذیر می‌شود.
6- هنگامی که تمام نقاشی با رنگ پوشانده شده، 
مبین این است که کودک به صورت تام و تمام تابع 
عوامل محیط و دارای واکنش بلافاصله و لحظه‌ای 
اســت، محمدطاها کوشــش می‌کند تــا مجموعه 
فضای نقاشــی را برای از بین بردن خلاء که شامل 
فقدان یا نیستی اســت، در اختیار گیرد و احساس 

مهار کردن جهان را به دست آورد.
7- بر اســاس این نقاشــی، آقا محمد طاها پسری 
مهربان، عاطفی، بســیار باهوش و پرانرژی اســت 
و ســن عقلی او نســبت به ســن تقویمی‌اش بسیار 

بالاتر است.

توصیه‌هایی به والدین آقامحمدطاها

آقامحمد طاها خیلی نیاز بــه حمایت‌های مادرانه 
دارد خصوصــا در حضــور دیگــران و در جمــع 
همسن‌و‌سالان خودش و بزرگ ترها، همچنین نیاز 
به حمایت و استقلال از طرف پدر دارد. توجه داشته 
باشــید مدت زمان حضور والدیــن در خانه، میزان 
برقــراری ارتباط و بازی کردن، مســئولیت دادن و 
توجه و تایید کردن آقا محمد طاهــا تاثیر زیادی بر 
رفتار و شادابی کودک دلبندتان می‌گذارد. لطفا 

پیگیر اضطراب کودک‌تان هم باشید.

 

نقاشی کودکان حاوی اطلاعات روان‌شناختی زیادی است که البته مطلق هم نیست و نباید 
تصور کرد گویای تمام زوایای شخصیت یک کودک است. در این بین و حتما در زمان ارسال 
نقاشی به شماره تلگرامی 09354394576 این عبارت را هم بنویسید: »مربوط به قسمت 
تحلیل روان‌شناسانه نقاشی« و علاوه بر نام، سن فرزندتان را هم حتما ذکر کنید. امیدوارم 

هفته بعد، تحلیل نقاشی فرزند شما چاپ شود.

دکتر فریده  ناصری |   روان‌شناس بالینی

 داســتان خودســرزنش‌گری ما از همین‌جا شروع 
می‌شــود. مــا دیگــر خودمــان را دوســت نداریــم 
و شــروع می‌کنیم بــه ایجــاد تغییرات برای شــبیه 
شــدن به مدل‌ها. همان معیار زیبایــی که جامعه و 

آرایشــگاه‌های زیبایی و مد به خوردمان دادند. اما 
واقعیت چیزی ورای پســت‌های بــی عیب و نقص 
اینستاگرام است. امروز می‌خواهیم به شما بگوییم 
به چشــم‌های‌تان به ایــن راحتی اعتمــاد نکنید و 

ترفندهایی را کــه مدل‌های اینســتاگرامی به کار 
می‌برند، برای‌تان رو کنیم.

   فتوشاپ و فیلترها
لازم نیســت حتما گرافیست باشــید و فتوشاپ را 
حرفه‌ای کار کنید. کافی است فقط کمی از دنیای 
افکت، فیلتر و اپلیکیشن‌های ادیت سردربیاورید تا 
متوجه شــوید، دنیایی که مدل‌های اینستاگرامی 
برای شــما ســاخته‌اند، با واقعیت بدن خودشــان 
زمین تا آسمان فاصله دارد. برای این که منظور من 
را بهتر درک کنید، عکس‌هایی را که از همین مدل 
ها یا بازیگران به  صورت ناگهانی و بدون ادیت توسط 
مردم یا خبرنگاران گرفته شده است، با عکس‌هایی 

که توســط خود آن‌هــا در صفحه اینستاگرام‌شــان 
منتشرمی‌شود، مقایسه کنید. آن‌وقت است که از 
تفاوت این عکس‌ها شگفت زده می‌شوید و به معجزه 

فیلتر و فتوشاپ پی‌خواهید برد.

   موقعیت عکاسی 
این را هرکسی که کمی عکاسی بفهمد می‌داند که 
نور و موقعیت قرارگیری ســوژه، می‌تواند دو تصویر 
کاملا متفاوت را ثبت کند. درباره عکس‌های مدل‌ها 
هم باید بگویم قادر است حتی سلولیت‌ها را محو کند 
یا قسمتی از چربی‌ها را نشــان ‌ندهد. برای همین 
است که دو عکس در یک مکان و زمان از یک شخص 
دارای تفاوت‌های بســیاری اســت. درباره مدل‌ها 
باید بدانید، یک تیم حرفه‌ای عکاسی از آن‌ها عکس 
می‌گیرند بنابراین تمام نکات مربوط به نور و موقعیت 

عکاسی در بهترین حالت خودش قرار دارد.

گول عکس‌های زنان مدل‌ در اینستاگرام را نخورید بانوان

آقا محمدطاهای بانشاط و پویا
تحلیل روان‌شناسانه نقاشی پسری 4 ساله که نکات جالبی درباره ویژگی‌های شخصیتی‌اش دارد

 کافی است سری به اینســتاگرام بزنید و عبارت مدل را در قسمت جست‌وجوی آن سرچ 
کنید. عکس‌های زنانی به ظاهر بی‌نقص و چهره‌های زیبا را خواهید دید که ذره‌ای چربی 
اضافه در هیچ قسمت از بدن‌شان ندارند. در آن لحظه ممکن است حسرت بخورید و دل‌تان 
بخواهد جای آن‌ها باشید. شاید با دیدن این عکس‌ها بعضی از ما خانم‌ها جلوی آینه برویم و 
شروع به کنکاش بدن خودمان کنیم و با خود بگوییم چرا من مثل او زیبا نیستم؟ چرا شکم 

دارم؟ چرا چشمانم درشت نیست؟

مهسا کسنوی |    روزنامه‌نگار

اولین گزینه برای برخی 
افــراد بعــد از طــاق، 
ازدواج‌مجدد با همســر 
ســابق اســت. دلایلــی 
مانند ترس از وضعیت فرزندان، شــنیدن 
خبرهایی از تغییر همســر که شــما هم به 
آن اشــاره کرده‌اید، ابــراز تمایــل و اصرار 
همسر سابق و ... باعث می‌شود تا دوطرف 
تصمیم به ازدواج دوباره با یکدیگر بگیرند. 
در این بین اگر تصمیم به بازگشت دوباره و 
ازدواج مجدد با همسر سابق خود را دارید، 
این انتخاب با رعایت چند نکته، می‌تواند 
درســت باشــد. البته قبــل از مطالعه این 
شــرایط، یک نکته را متذکر می‌شــوم که 
اگر فرزندی دارید، تا زمانی که تصمیم‌تان 
جدی نشده، به او چیزی نگویید زیرا باعث 

احساسات منفی در او می‌شود.
   واقع‌گرایانه اندیشیده‌اید؟

خیال برگشت دوباره به زندگی‌مشترک 
با همسر ســابق باید بر اســاس شواهدی 
مستند و دقیق باشــد، در غیر این‌صورت 
خیالــی بیــش نیســت. همچنیــن بایــد 
بدانید در ابتدای بازگشــت دوباره شاهد 
اختلافاتی خواهید بود و باید برای مقابله 
با ایــن اختلافات هم خــود را آماده کنید. 
برگشت شما به این معنی نیست که دیگر 

هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.
   از دلایل طلاق، یک فهرست دارید؟
ایــن مرحلــه دقیقــا شــبیه این اســت که 
می‌خواهید تازه با هم ازدواج کنید، با این 
تفاوت که این بار شما از یکدیگر شناخت 
بیشــتری دارید و باید بیشــتر دقت کنید 
تا دوبــاره بــه بن‌بســت عاطفی نرســید. 
درباره هــر علت بــه خوبــی بحــث و آن را 

بررسی کنید؛ سعی کنید بفهمید چگونه 
می‌توانید آن مورد را حل کنید و به نتیجه 
برســید. با یکدیگر درباره مســائل مالی، 
شغلی، روابط زناشویی، تربیت فرزندان، 
انتظاراتی که از یکدیگر دارید، والدین‌تان و 
تمام مسائلی که یک زوج در آستانه ازدواج 

صحبت می‌کنند، گفت‌و‌گو کنید.
  با روان شناس مشورت کرده‌اید؟

قبل از اعلام نظر به همسر و خانواده‌تان، 
مراجعه به یک مشاور معتمد و با صلاحیت، 
ضروری اســت. تردید در بازگشت دوباره 
به دلایل زیــادی اتفاق می‌افتد که شــاید 
برخــی از ایــن دلایــل برای شــما روشــن 
نباشد، شاید هم حس برگشت، یک حس 
موقت و ناشی از فشارهای مختلف باشد. 
روان شناس به شما کمک می‌کند تا با این 
افکار و احساسات ضدونقیض آشنا شوید 

و بتوانید تصمیمی محکم و قاطع بگیرید.
   تغییرات اساسی ایجاد شده؟

بگذارید نکته آخر را بگویــم : اگر با همان 
ساز و کارهای قبلی به رابطه خود برگردید، 
فرایند تنش و طلاق حتما دوباره)البته با 
حس سرخوردگی شدیدتر( پیش خواهد 
آمد زیــرا هیــچ چیز تغییــر نکرده اســت. 
بازگشت مجدد نیازمند تغییرات اساسی 
و عملــی اســت. گفتــن جملاتــی مانند 
»برگرد، من عوض می‌شــوم« یــا »می‌روم 
تا دوباره تلاش کنم« هیچ چیز را درســت 
نمی‌کند چــون شــما و طرف‌مقابل هیچ 
فرقی نکرده‌اید اما اگر تغییــرات جدی را 
احساس می‌کنید و عملا می‌بینید  برای 
تغییرات برنامه عملی دارید و مهارت‌های 
جدید ی‌کســب کرده‌اید، شاید بازگشت 

گزینه خوبی باشد.

چهار ســال پیش طــاق گرفتــم و از شــوهرم جدا شــدم.  الان 
شوهر سابقم دوباره به خواستگاری‌ام آمده و مدعی است که آن 
ویژگی‌های رفتاری را که من با آن‌ها مشکل داشتم، کنار گذاشته 
است. من هم نیاز به یک هم صحبت دارم و دلم می‌خواهد دوباره با او ازدواج 

کنم اما نمی‌خواهم دوباره پشیمان شوم. چه کنم؟

نگین اخوین | دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی

مشاوره 
ازدواج

دلم می‌خواهد دوباره با شوهر سابقم ازدواج کنم


